
» درنگي نه، که درندگان در راهند«اين دو مقاله در سال هزار و نهصد و نود و هفت نوشته شده و در کتاب 
-ساخته زنده» بخشي حضرت عليکودکان مرکز توان«فيلم . ي من به چاپ رسيده استهاي پراکندهمجموعه نوشته

و محکوم شدن » آرين«ي دادگاه دهندهانمستند و موجود است و نيز گزارش تک» کاوه گلستان و ناهيد زارع«ياد 
  .ي او به قصاصبرادر شانزده ساله

هايم تنها به زمان، بهتر ديدم که در نوشتهآن. ي استي من خانم شيرين عبادمورد اشارهدر اين هر دو مقاله وکيل 
ما امروز که خانم عبادي با ا. اشاره کنم» دبير انجمن ملي حمايت از کودکان در ايران«و » وکيل مدافع«مشاغل ايشان 
- بشردوستانه اين وکيلعملکرداي از اند پُر بيراه نديدم که نمونهي صلح نوبل، شهرت جهاني يافتهگرفتن جايزه

 .چه شش سال دير شده باشدمدافع دوستدار کودکان و حقوق بشر را شما نيز بخوانيد و بدانيد، اگر
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  گفتند» نه«آنان که به سالوس و ريا 
 

  بشکني اي قلم، اي دست، اگر«
  »پيچي از خدمت محرومان سر

  »افراشته«
  

کودکان در مرکز توان بخشي حضرت «فيلم " خواهيد بدانيد که کودکان، در حکومت اسلامي از چه حقوقي برخوردارند حتمااگر مي
  .ي گلستان را ببينيدد زارع و کاوهي ناهيساخته» علي

هاي آويزان، بسته به زنجير، در کودکان معلول نيمه برهنه، آشفته و هراسان، ژوليده و گريان، با چشماني به قي نشسته و ما مف
و پاهايشان را باز ها خواهند که دستکشند ملتمسانه از پرستاران و مسئولان مرکز مينالند و زوزه ميمي. هاي آهنين محبوسندمحفظه

  . ها نيز مثل کودکان ديگر آزادنه راه بروند و بازي کنندکنند و اجازه بدهند که آن
خسته ... بگذاريد از اينجا بيايم بيرون . دهم فرار نکنمپاهايم را باز کنيد قول مي... درد دارم... چاي ... آب ... امگرسنه... تشنه ام «

  »...شدم
  .ها و پاها متورم و زخمي استدها خونين است، چرکي است و دستها و پابنجاي دستبند

اند؟ خطرناکند؟ جنايتکارند؟ آيا آزاد بودن اين کودکان، و رفت و آمدشان در محوطه مرکز توان بخشي، باعث سلب ها ديوانهآيا اين
  :ي ديگري استآسايش ديگران است؟ حکايت پرستاران خود قصه

خودمان دل ... رسيمنمي... کنندبا هم دعوا مي... چهارصد نفرند. توانيم کنترشان کنيمنمي... يک پرستار هستاينجا براي هر هفده نفر «
هر کداممان . مان از اين بيشتر استکَنيم با حقوق ناچيز پانزده هزار تومان در ماه، اجاره خانهاز صبح تا شب جان مي... پر خون داريم
رويم خانه مردم کار شود، ميکارمان که اينجا تمام مي... اندهاي ما هميشه گرسنهبچه... ريض و مبتلائيمخودمان هم م... چند بچه داريم

  .»بينيمهايمان را ميکنيم و خيلي کم بچهمي



هاست که اين اسيران کوچک در هواي آزاد ماه. هاست که رنگ آب و صابون به خود نديده استها ماهپيکر نحيف و استخواني بچه
  .دهدهمه جا بوي چرک و ادرار و مدفوع و استفراغ مي... اندنبوده

  .روزي و بدبختي استهر چه هست سياهي است، غم است، نکبت است، تيره. از نور و اکسيژن خبري نيست
  آيا براي کودکان حمام وجود دارد؟

ها آورند، بچهآيند و وسايل نظافت ميکار منطقه ميگاه مردم نيکو. هاي ويران با دوشهاي شکسته، بي آب، بي در و پيکرآري، محفظه
و در خيابان نياوران قرار دارد، جايي که محل » ازگل«مرکز توان بخشي در منطقه . پوشانندهاي تميز ميها لباسشويند و به آنرا مي

  ! اجر دنيوي دارد و ثواب اخروي!!شودزندگي ثروتمندان است و بالاخره از آن همه ثروت، سهم ناچيزي هم نصيب اين کودکان مي
  .شنودصداي ضجه اين کودکان را کسي نمي

پدران و مادران آنها کجا هستند؟ چرا براي . ها به چه جرمي و چرا در اين زندان اسيرندپرسد که اين بچههيچکس از خودش نمي
. کنندبا فقر و تنگدستي دست و پنجه نرم مي" مابرند؟ حتچرا به کسي و به جايي شکايت نمي. کنندنجات جان فرزندانشان تلاش نمي

  ...نهندي جان کندن، زندگي نام ميدوند و به دنبال زندگي، و به لحظه لحظهبه دنبال نان مي
اي ديگر از جنايات دولت اسلامي به به جهانيان نشان داده شد و گوشه» CNN«وقتي فيلم ناهيد زارع از بزرگترين مرکز پخش خبر 

 آمد انجمن ملي حمايت از حقوق کودکان در ايران، نه تنها واکنشي نسبت به وضعيت رقت آور اين کودکان نشان نداد بلکه نمايش در
آميز به زارع نوشت که هر چه زودتر براي پاسخگويي به اين جسارت به دفتر انجمن برود چرا که اين عمل او خلاف اي تهديددر نامه

-ماند و به بيرون درز نميراز کودکان به زنجير کشيده شده بايد بين کارکنان مرکز مي... و اين راز روح کنوانسيون حقوق کودک بود 
انقلاب خوانده شدند و آقاي محمدرضا حسيني مدير گزارشگران و به تصوير کشندگان اين جنايت، جاسوس، خائن و ضد. کرد

 مطبوعاتي خاطرنشان کرد که اين فيلم مونتاژ و دروغ محض است و ايهاي صندوق کودکان سازمان ملل در تهران در مصاحبهبرنامه
زنجير؟ . شودها مثل گل نگهداري ميدر مرکز از بچه. ي خادمان و مدافعان حقوق کودکان ساخته شده استبراي خراب کردن چهره

  . استگرسنگي؟ تشنگي؟ اينها ساخته و پرداخته ذهن فاسد دشمنان انقلاب اسلامي... زندان؟ شکنجه؟
اما با آن که اين فيلم دروغ محض بود و زائيده ذهن بيمار سازندگان فيلم، معلوم نيست چرا شبانه آقاي رفسنجاني رئيس جمهور وقت 

ي به هراس افتاد و مبلغ بيست و پنج ميليون تومان از بودجه دفتر رئيس جمهوري به اين مرکز بخشيد که در ظرف سه روز چهره
ها، تاريک پر از سوسک و موش و شپش ساخته شود تا جهانيان بدانند که اين فيلم و گزارشهاي نظير آن از زندانهاي ديگري از اتاق

ها و از زندگي مرگبار مردم، کار کساني است که تحت تأثير فرهنگ غرب هستند و اين ها و خيابان، از کوچههاها، بيغولهگاهشکنجه
  !!!ک غرب و آمريکا انجام مي شودحرکات ناشايست و ضد انساني به تحري

هاي سراسر جهان، دو نفر از طرف با انعکاس جهاني موضوع از اين فيلم و با به نمايش در آمدن آن در تلويزيون: گويدناهيد زارع مي
- با کار شبانهاي که رئيس جمهور فرستاده بود وسازمان ملل متحد براي رسيدگي به وضع کودکان مرکز، به ايران آمدند و با بودجه

اما آيا . روزي، مرکز توان بخشي ظاهري آبرومند به خود گرفت و به طور موقت چند دکتر و دندانپزشک به استخدام مرکز در آمدند
ها را از چشم بازديد کنندگان پنهان کرد؟ هنگان نمايش اين فيلم در تلويزيون سوئد گفته ي بچهپاره شدهها و پاهاي تکهشد دستمي
ي با توجه به اينکه امروزه وسايل مدرن و پيشرفته و ارزان قيمت براي نگهداري کودکان در سراسر دنيا موجود است اين شيوه: شد

  .ي بربريت محض استنگهداري از کودکان در ايران نشانه
*****  

اش کشته شد در و نامادرياي که در اثر شکنجه و آزار جسمي و روحي و توسط پهنگام خاکسپاري آرين گلشني کودک هشت ساله
قانون اصلاح بايد گردد، «زندند هاي گره کرده فرياد ميحقوقدانان و مدافعان رسمي حقوق کودک در اعتراض به آزار کودکان با مشت

  .»قانون اصلاح بايد گردد
شود انساني مي اصلاح اين قوانين ضدنام حقوق کودک در اسلام وجود دارد؟ و آيا باآيا چيزي به: ها دلسوز پرسيدبايد از اين دايه
 بيني مذهبي بَزَک کرد؟حقوقي کودک را در جهانچهره کريه بي

 
 

 ، استکهلم۱۹۹۸دوشنبه بيست و چهارم ماه نوامبر 

 



 
 

  ؟تجاهل تا کي
 
  زان چه حاصل جز دروغ و جز دروغ؟
  زين چه حاصل جز فريب و جز فريب؟

  »مهدي اخوان ثالث«
  

*  *  *  
ايد و قصه پر از رنج و درد اش خواندهدر باره. ي هشت ساله، آرين گلشني آگاهيد دلخراش دختر بچههمه از مرگ

ي درد کشيده، خونين و در هم شکسته روي تخت اش را به چهرهشايد هم عکس. ايدزندگي کوتاهش را شنيده
  .ناکش و مرگ دلخراشش گريسته باشيدها ديده باشيد و به خاطر او و زندگي دردي پزشکي قانوني در روزنامهاداره

بدنش را با سيگار سوزانده است و . در شرح زندگي و مرگ آرين آمده است که پدر سالها او را شکنجه کرده است
  .آميزي داشته استبه کمک نامادري کتکش زده است و همچنين برادر ناتني آرين نيز با او رفتار خشونت

ماجرا را شرح داده است، . به مراجع قانوني مراجعه کرده است. هايش دويده استمادر آرين سالها براي ديدار بچه
ي ديدار فرزنداش را نگرفته است و تازه مورد گريسته است، التماس کرده است اما حتي اجازه. استلال کرده است

-ن محترم نميخشم و غضب مسئولان دادسرا قرار گرفته است که چرا قانون اسلامي را در مورد حضانت فرزندا
  .گذاردشمارد و به آن احترام نمي

  :گويداي ميمادر آرين بعد از مرگ دخترش در مصاحبه
  )رئيس دادسرا؟(رفتم به دادسرا پيش آقاي حافظي «

  .گذارد ببينمهايم را پدرشان گرفته نميبچه: گفتم 
  .برو دادخواست بده: گف
  .ندزها را به قصد کشت ميبچه: گفتم
  .مانعي ندارد. ن استپدرشا: گفت
  گذارد بچه ها به مدرسه بروند و درس بخوانندنمي: گفتم
  .خواهد پدرشان استخوب دلش مي: گفت
  ها را بياورم تا تن و بدنشان را ببينيد؟بروم بچه: گفتم
  .نه نمي خواهم تحت تأثير احساساتم نظر بدهم باشد بعد: گفت

حقوق کودکان در ايران تصميم گرفت علاج واقعه را بعد از وقوع پس از کشته شدن، رين، انجمن ملي حمايت از 
پس . ي خود اعتبار و آبرويي دست و پا نمايدی پر سر و صدا براي انجمن خيريهکند و با دخالت در اين پرونده

ن علاوه بر آنکه اعضاي انجمن در تشييع جنازه شرکت کردند و با سر دادن فرياد وامحمدا خواستار اصلاح قانو
حقوقي زنان خانم حقوقدان دبير واحد پژوهش انجمن نيز وکالت مادر آرين را به عهده گرفت تا بي. حضانت شدند

و کودکان را در جمهوري اسلامي افشاء و محکوم کند و براي تغيير قانون به سود کودکان و زنان تلاش نمايد، تا از 
وقتي اين . چشمان بسته ستمگران را بروي حقايق بگشايدرود سخن بگويد و جنايتي که بر کودکان بي پناه و مي



رفت که آنان از رفتار خود يعني اشکالتراشي در پخش فيلمي از مرکز انجمن به کمک مادر آرين شتافت گمان مي
رفت که بخشي حضرت علي در رابطه با وضع رقت بار کودکان به زنجير کشيده شده پشيمانند، گمان ميتوان

عملي خود و نفي و انکار حقايق، خواهند به جبران بيافعان رسمي حقوق کودکان، بيدار شده و ميوجدان خفته مد
بطور جدي و واقعي به دفاع از حقوق کودکان برخيزند اما جريان دادگاه و سخنان وکيل مدافع مادر آرين، عکس 

ي از پا بست ويران را خواهند خانهمياند و همچنان آن را نشان داد و نشان داد که اينان هنوز اندر خم يک کوچه
-با نقش و نگار بند ايوان بر سر پا نگهدارند و اينکه اين اصلاح طلبان، در اصول با رژيم اختلافي ندارند و فقط مي

  . با رعايت شرعيات، زير ابروي فرعيات را بردارند-  البته اگر از فقها اجازه داشته باشند-خواهند کمي 
اي اي کودک فباي ذنب قتلت؟ به کدامين گناه کشته شده«" کندفاعيات خود را چنين آغاز ميخانم وکيل مدافع د

گر شکنجه و مرگ دخترت شدي اي ننگ همه پدران عالم؟ فباي بيگناه؟ فباي ذنب قتلت؟ چگونه با سکوت نظاره
  . برادرذنب قتلت؟ چگونه با همدستي و زير نگاه بي تفاوت نامادري يگانه خواهرت را کشتي اي

ي اين وکيل مدافع توانا پدر و نامادري آرين به يک تا سه سال حبس محکوم شدند و با دفاعيات جانانه و متهورانه
پناه، با به مسلخ بردن يک اين قاضي عدالتخواه و مدافع کودکان بي. اعدام محکوم شد» قصاص«برادر ناتني او به 

برد انتقام خون آرين را از مسببين د که آرين در آن به سر ميي همان شرايطي بونوجوان که خود دست پرورده
  .پيروز و سرفراز بيرون آمد! ي بزرگ و انسانيمرگ او گرفت و يکبار ديگر از يک مبارزه

*  *  *  
گردد و در مراسم گرد جهان مي. اين حقوقدان مدافع حقوق کودک، اين روزها مهمان مهاجران ايراني است

کند، رساند، با آزاديخواهان و مدافعان حقوق بشر ملاقات ميهاي رسمي حضور به هم ميبازديدسخنراني و ديد و 
گيرد و به خاطر آنکه دبير واحد پژوهش انجمن ملي حمايت از کودکان در کند، عکس يادگاري ميمصاحبه مي

  .بالدد ميآوردهاي درخشان انجمن به خونشيند و از دستبيند و بر صدر ميايران است قدر مي
ايد؟ چرا تقاضاي اعدام يک نوجوان را کرده: در شب سخنراني اين حقوقدان مبرز در استکهلم از ايشان پرسيده شد

  :و ايشان که خود مادر دو فرزند است جواب داد
  .من وکيل مادر آرين بودم. توانستم بکنم من چکار مي-

و در .  او حکم قصاص خواست و من حرف او را زدم.توانم نظرات خودم را به موکلم تحميل کنممن که نمي
  :جواب سئوالي درباره لغو قانون اعدام در ايران فرمودند

مسئله اعدام درکشورهايي .  خرج نگهداري يک محکوم، برابر با خرج سير کردن شکم پنجاه بچه گرسنه است-
ورد وضعيت کودکان مرکز توانبخشي موضع انجمن شما در م: پرسيده شد). نقل به معني. (مثل ايران فرق دارد

داديم ما ترجيح مي. ي يونيسف برکنار شودخواستيم نمايندهما نمي: حضرت علي چيست؟ ايشان جواب دادند
ها يک بازار خيريه درست کنيم و چند دندانپزشک براي مرکز استخدام کنيم و وضع مرکز را بجاي اين سر و صدا

  ).نقل به معني. (با کمک مردم نيکوکار بهبود بخشيم
بينيد و مردم ديگري را، قوانين آييد و جهان ديگري را ميوقتي شما از زندان فرهنگي رژيم اسلامي بيرون مي

شنويد آنگاه به عمق فاجعه، به عمق ابتذال و ناآگاهي و خوانيد و دفاعيات وکلاي مدافع ديگري را ميديگري را مي
  .لبل پي مي بريد ي نخبگان کشور گل و بنگرش کودکانه



ي نسبيت انگار که آزادي و انسانيت يک مقوله جغرافيايي است و نه تاريخي و به موجب قانون نژادپرستانه
ي انگار که زندگي يک نوجوان هفده ساله. ها کمتر استها به آزادي از ديگر کشورفرهنگي، نياز مردم بعضي کشور

  . تر استها رنگين» رامين«تر  و خون آن جوانان از خون ارزشايراني از همسالانش در کشورهاي اروپايي بي 
آيا اين قوانين اسلامي که شما قصد اصلاح آن را داريد و براي بهبود نسبي آن دست به سوي مجتهدان و علما دراز 

 ايد در صدر انقلاب مشروطيت، در جنگ بين مشروطه و مشروعه براي هميشه به زباله داني تاريخ سپردهکرده
  نشد؟

  تجاهل تا کي؟
 دوشنبه اول ماه دسامبر سال نود و هفت، استکلهم
mina.assadi@spray.se 

  
 
  


